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  سرمقاله

. وفـات اوسـت   ةرخ داده باشد، امسـال هـزار   ۴۲۹سينا در سال  چنانچه وفات ابن
شـايد  : تـرين فيلسـوفان و عالمـان تـاريخ اسـت      سينا يكـي از بـزرگ   ترديد ابن بي

حكمت مشاء پس از ارسطو، كه در پايان عمر خواست طرحي نو  ةترين قلّ مرتفع
. ، تأسيس كند، اما مهلت نيافتحكمة المشرقييندراندازد و مكتبي جديد، با نام 

سينا باعث شـد كـه او در ميـان تمـام فيلسـوفان       گويا ذهن منطقي و استدلالي ابن
تـر احسـاس    يـك ود را بـه او نزد زبان شود و خ ـهمبا ارسطو  بيشترمقدم بر خود، 

كـه از آراي   آنچـه زباني، او را از اجتهاد محققانه براي برگرفتن هماما اين . كند
كه سست و ضـعيف و   آنچهيافت، و وانهادن  ارسطو متين و استوار و درست مي

عيار بود تمام استعداد و  سينا كه يك مسلمان تمام ابن. ديد، بازنداشت نامقبول مي
رفـت تـا حقـايق فلسـفي مـورد نظـر خـود را بـا         هوش سرشار خود را بـه كـار گ  

اي پديـد   سـفه هاي اسلام و حقايق ايماني، چون شـير و عسـل بيـاميزد و فل    آموزه
و از سوي ديگر سازگار با تعـاليم   است ييونان ةفلسف ةسايسو هم آورد كه از يك

تحقيقات . و اين كار سترگ او در مقام يك فيلسوف مسلمان بود. وحياني اسلام
هاي فلسفي را پوشش داده است، از متافيزيك و نفس  او بسياري از حوزهفلسفي 

و منطق گرفته تا اخلاق و سياست؛ هرچند بخش معظم آثـار بازمانـده از وي بـه    
سـينا تنهـا در تحقيقـات فلسـفي درخشـان نبـود؛        ابن. نخست تعلّق دارد ةسه حوز

 اسـت  يكـاف . ده اسـت كنن ـ تقرير او از آراء فيلسوفان پيش از خود نيز خيره ةنحو
. متافيزيك ارسطو را با الاهيات شفاء مقايسه كنيم تا عظمـت كـار او را دريـابيم   



 
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
   

اخ
ــ

ــ
ق،

لا
ـش 

رة 
ما

هم
و د

م 
نه

    

 

 

۴ 

۴ 

شود كه به ياد آوريم او بر خلاف ارسطو از  مي بيشترگاه  سينا آن اعجاب ما از ابن
ها محضر درس و بحث فيلسوف بزرگـي   نصيب بوده است كه سال اين توفيق بي

ــد،   ــون را درك كن ــون افلاط ــترو چ ــت   بيش ــده اس ــوف خودخوان ــك فيلس . ي
هاي مختلف رياضيات و پزشكي را نيـز بايـد بـه     و تأليفات او در شاخه تحقيقات

  . ببينيم بيشتر وضوح با را او واقعي چهرة تا هاي فلسفي او بيفزاييم و نگارش تأملات
مقايسه كنـيم، متأسـفانه خـواهيم     با اكويناسالمثل او را  با وجود اين، اگر في

هاي اخير يكي از نابختيارترين فيلسوفان نيز بوده است؛ چرا كـه   يد كه در سدهد
هاي قـابلي نداشـته اسـت كـه زوايـا و       ولايتيهمبرخلاف كسي چون اكويناس، 

روشـن اسـت كـه    . هاي تفكر و تفلسف پربار او را بكاوند و بازخواني كننـد  لايه
ختلف فلسفي از متافيزيك و هاي م او در حوزه ةماند اما مغفول ،هاي پرفروغ ايده

بندي جديد  نفس و منطق تا اخلاق و سياست، سخت نيازمند بازخواني و صورت
  . است

تـرين فيلسـوفان    شهر اصفهان، افتخار دارد كه در طول تاريخ، ميزبان برجسته
ــن   ــوده اســت، از اب ــلام ب ــاريخ اس ــن ت ــكويه و اب ــاد و   مس ــا ميردام ــه ت ســينا گرفت

سينا چندي از عمر درخشان خود را در  ابن. سبزواري ميرفندرسكي و ملاصدرا و
هـاي ايـن    اين شهر گذرانده، و اكنون مدرس و احتمالاً مدفن او يكـي از نگـين  

 ةدفتر تبليغـات اسـلامي حـوز    ةمناسبت شعب بدين! مدينه است، هرچند غبارگرفته
الاسـلام و المسـلمين    منـد حجـت   قم در اصـفهان، بـه رياسـت بـرادر ارج     ةعلمي

اخلاق  ةرا به بازخواني فلسف اخلاق ةادهوش، بر آن شد كه يك شماره از مجلز
سينوي و موضوعات مـرتبط بـا آن اختصـاص دهـد و ايـن نـاچيز را دعـوت بـه         

در خيال . ما نيز گستاخانه قصد رفتن راهي نرفته و نكوفته كرديم. ي كردهمكار 
دل در  آسـوده  نـام را گـردآوريم و   خود خواستيم جمعي از نويسندگان صـاحب 

سينا  اخلاق ابن ةانتظار مجموعه مقالاتي درخور خواندن و انديشيدن در باب فلسف
قصـه دراز اسـت و وقـت كوتـاه و     . مـا پنداشـتيم   آنچـه باشيم، اما خود خطا بود 

آشــناي  جــز چنــد نــامنهايــت، در . گـذريم  فــنّ آگــاه؛ پــس لاجــرم درمــي اهـل 
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ياري دادنـد و  در اين راه كه ما را  جمعي از پژوهندگان جوان بودند، ميدان اين
   ۱.كنيم نظر تقديم مي اكنون مفتخريم كه دفتري قابل اعتنا به پيشگاه اهل

سينا و  ابن ةمقالات ويژ: مقالات اين دفتر در دو بخش كلي جاي گرفته است
 مقـالات بخـش نخسـت، خـود بـه سـه دسـته تقسـيم         . ياور اصطلاح ما بهمقالات

سينا كه هشت مقالـه را در خـود    اخلاق ابن ةفلسف تصاصيمقالات اخ) ۱: شود مي
هفت مقاله، در ارتباط با فـرا ـ اخـلاق سـينوي و يـك مقالـه در       : جاي داده است

  ةكـه بـه دو موضـوع رابط ـ    مقـالات پيرامـوني  ) ۲ارتباط با اخلاق هنجاري وي؛ 
لات مقـا ) ۳اخلاقي او پرداخته اسـت؛ و   ةسينا و سير اخلاق و سياست از نظر ابن

كه خواننده را بـا زمينـه و بافـت تفكـر اخلاقـي در جهـان اسـلام آشـنا          تاريخي
كنـد كـه بـراي     بخش دوم، خواننده را با موضوعاتي آشنا مـي  ةسه مقال. سازد مي

دانيم و در بخش نخسـت نيـز    كه مي چنان. سينا بسي مفيد است ابن بيشترشناخت 
گرايـي و   سينا او را متهم به نسـبي  ملاحظه خواهيد كرد، مخالفان فرا ـ اخلاق ابن 

دو مقالــه از مقــالات بخــش دوم، كــه ســاختاري . كننــد شــكاكيت اخلاقــي مــي
اطلاعــات پايــه و نســبتاً جــامعي از موضــوع  ةالمعــارفي دارد و دربردارنــدةدايــر
سازد كه خود  نظر است، خواننده را با اين دو گرايش آشنا نموده، قادر مي مورد
كوتـاه و   اسـت  يسـوم ايـن بخـش، گزارش ـ    ةمقال ـ. ت كنـد سينا قضاو ابن ةدربار

اخلاق معاصـر ـ كـه در اسـاس،      ةگرايانه در فلسف حدي فنّي از روايتي طبيعت تا
كنـد ـ و    موضع غالب متكلمان اماميه را در برابر فيلسـوفان مسـلمان، تقويـت مـي    

  . اشكالات آن
                                                    

ش ساختاري و محتوايي و دستانه دست تصرف و ويراي سردبير و ويراستار اين مجموعه جسارت كرده، گشاده. ۱
قلمان برده، تا با نظر آنان، نسخة نهايي مقالات  زباني در بيشتر مقالات برده است و سپس آنها را به محضر صاحب

كند و صحت مطالب آن برعهدة نويسندگان  با وجود اين، سردبير الزاماً محتواي مقالات را تأييد نمي. فراهم آيد
   .مشخص شده است) (نوان مقالات مستثنا از اين فرايند، با علامت ستاره لازم به ذكر است كه ع. آنهاست
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بازخواني و  سينا، اخلاق ابن ةفلسف مقالات اختصاصيكار اصلي ما در بخش 
ــورت ــن  صـ ــدي آراء ابـ ــان    بنـ ــا زبـ ــس از او بـ ــلمانِ پـ ــران مسـ ــينا و متفكـ سـ

ايـن بخـش، بـه     ةكه گذشـت، هفـت مقال ـ   چنان. معاصر بوده است اخلاق ةفلسف
اخلاق سينوي اختصاص يافته است، كه از اين ميان، دو مقاله، بـه تفسـير و    ـ فرا

تفسـير و   ةمقالـه، نحـو  سينوي آراء محمـوده پرداختـه اسـت؛ سـه      ةارزيابي نظري
ــري و نقــد آراء ابــن پــي ــين فيلســوفان و اصــوليان پــس از وي،   گي ســينا را در ب

سينا پرداختـه اسـت؛ و    كرده است؛ يك مقاله، از موضع كلامي، به نقد ابن مرور
 ــ ــدافعان  از يكــي از بــزرگ اســت يمتنــ ةيــك مقالــه، تصــحيح و ترجم تــرين م

در بخـش نخســت  . علـي قوشـجي  در جهـان اســلام، يعنـي ملا   الهـي  امـر  ةنظري ـ
است، به نحـو   شرح مواقفمتن، كه برگرفته از ميرسيد شريف جرجاني در  اين

ــناختي  ــنا(semantic)درخشـــاني، مباحـــث معناشـ و  (ontologic)ختي ، وجودشـ
ديگر تفكيك شده است، كاري  اخلاق از يك (epistemologic)شناختي  معرفت

در ميـان نويسـندگان مـا     هند، اما متأسفانهد كه امروزه فيلسوفان تحليلي انجام مي
  . فراموشي سپرده شده است به

 meta) فرا ـ اخلاق اين سه مبحث را اهل فرنگ،  ethics) اند تا آن را  خوانده
 normative) اخلاق هنجاري آنچهاز  ethics) هايي از ايـن   يعني پرسش( نامند مي

المثـل، آيـا هـر     فـي دست كه معيار عمل خوب چيست و معيار عمل بـد چـه؟ و   
عملي كه نتايج مفيدي داشته باشد خوب است، يا برخـي افعـال بـا قطـع نظـر از      

هـاي فـرا ـ اخلاقــي،      بنـابر ايـن، پرسـش    .متمـايز سـازند  ) انـد؟  خـوب  شـان نتايج
هــاي   مفــاهيم و احكــام اخلاقــي، امــا پرســش     ةدربــار  اســت يهــاي  پرســش

توجـه بـه   . پرسـد  مـي  هنجاري، از معيار كلّـي خـوب و بـد بـودن اعمـال      اخلاق
اخـلاق،   ةنكته حايز اهميت است كه در سنتّ فكـري ـ فلسـفي مـا در حـوز      اين

سـينا   به اعتقـاد ابـن  . اخلاقي مورد توجه بوده است اعمالاخلاقي بيش از  صفات
اخلاق، جمع خُلْق به معناي خوي، عبارت است از آن ملكات نفساني، كه مبـدأ  

خُلق و  عمل نيك ميوه و ثمرة. زند نسان سر ميست كه بدون تأمل از اا رفتارهايي
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بنابر ايـن، در اخـلاق   . خُلق و خوي ناپسند خوي نيك است و عمل زشت نتيجة
ــو    ــا مي ــت، ت ــات پرداخ ــلاح ملك ــه اص ــد ب ــا هباي ــد  ه ــلاح آي ــه ص ــز ب ــن . ني و اي

  . كه در اين زمانه، سخت مغفول افتاده است است يارجمند بس لطيفة
اي جملات و اظهـارات اخلاقـي، منطقـاً مقـدم بـر      در هر حال، پرسش از معن

ــي: ؛ پرســش اصــلي ايــن اســت كــه ســتهاســاير پرسش  ، چــونجمــلات اخلاق
ابراز حالات شناختيِ ذهن، چون باور، اسـت  ، »ظلم بد است« و» نيكوست عدل«

يا ابراز حالات غيرشناختي نفس، چون حب و بغـض؟ بـه بيـان ديگـر، جمـلات      
يا انشائي؟ سپس نوبـت بـه    است ي، اخباربدو  خوبمشتمل بر محمولاتي چون 

ــي  ــه م ــي و مابعدالطبيع ــد وجودشناس ــي،   : رس ــارات اخلاق ــلات و اظه ــر جم اگ
دهـد؟ از واقعيـاتي آفـاقي در جهـان خـارج، يـا از        ، از چه خبر مـي است يخبارا

از واقعيتـي   چنانچـه اموري انفسي چون توافق عقـلاء، يـا از خواسـت خداونـد؟     
؟ از سنخ امور است يدهد، اين واقعيت از چه سنخ خبر مي آفاقي در جهان خارج

و غيرمسـانخ بـا ديگـر     فـرد و يگانـه   يا امـوري منحصـر بـه   و مابعدالطبيعي طبيعي 
ي هادر مقام پاسـخ بـه پرسش ـ   هاالتزام به هر يك از گرايش... . ؟ و واقعيات آفاقي

ن را تــوان آ چگونــه مــي: شــناختي در پــي دارد مابعــدالطبيعي، پرسشــي معرفــت
  شناخت؟ 

ي نويسندگان در بخش فـرا ـ اخـلاق بـوده اسـت كـه       هاترين پرسش مهم اينها
  . )درهم للّه( اند اند، و تحرير كرده پاسخ آن را از فيلسوفان و اصوليان خواسته

در نهايت، از تمام صاحبان فضل و فضيلت كه ما را در اين راه ياري كردند، 
ي نخسـتين مـا در ايـن    هـا بريم كه گام يد ميكنيم و ام گزاري مي صميمانه سپاس

اي نه چندان دور، شاهد  ي استواري را در پي داشته باشد و در آيندههامسير، گام
  . ي عالمانه در زوايا و بطون مسايل اخلاقي باشيمهااحياي بحث و فحص

  
  بمنّه و كرمه، و آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  يدعلي طالقانيس


